
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات نمایشی ایرانضحاک در  کاویاسطوره

  پنجاه خورشیدی( یهای دههنمایشنامه )مطالعه موردی

 

های نمایشی بازنمایی هویت ملی در مؤلفه»نگارنده اول با عنوان  یامقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر

و مشاوره  سوم نگارندگان دوم و ییکه با راهنما باشدیم «های چهل و پنجاه خورشیدیهای ایرانی دههنمایشنامه

 نگارنده چهارم در دانشگاه تهران ارائه شده است.

 

This article is extracted from the first author's doctoral dissertation, entitled: "Theatrical 

Components in the Representation of National Identity in Iranian Plays during the 1960s and 1970s", 

under the supervision of the second and third authors and with advice from the fourth author at the 

University of Tehran. 

 

 

  



 

 

 چکیده

بر ایجاد علاقه به  فرض که رجوع به اساطیر در بافت تاریخی و اجتماعی هر دوره علاوهاین پژوهش با این پیش

بازآفرینی اسطوره کاوانه اسطورهکند، به تحلیل برخی اساطیر، ساختار و کارکرد متفاوتی برای این اساطیر تعریف می

-کاوی ازجمله رویکردهای اسطوره. اسطورهه استپرداخت ی پنجاه خورشیدیدر دههایران ضحاک در ادبیات نمایشی 

نیز توجه دارد. در این  اجتماعی-شود و به گفتمان فرهنگیاسطوره خلاصه نمیشناسی است که تنها به تحلیل متن 

گیری اسطوره، همان بافت باستانی شکل یاافق مبدأ  نشتاو با کنار گذ ضحاکپژوهش با معرفی اجمالی اسطوره 

مورد مطالعه  های این دورهنمایشنامهدر  اجتماعی ایران معاصر-سیاسیهای این اسطوره در بافت چندوچون خوانش

ها در های موجود در این روایتاین آثار، به استدلال تفاوتدر بدون توجه به اصالت روایت  راستا. در این اندهقرار گرفت

های این پژوهش بر اساس یافته. پرداخته شده استهای سیاسی این دهه و بازنمایی گفتمانبافت اجتماعی خلق اثر 

ی پنجاه دههدر بستر پرتلاطم تغییرات اجتماعی ایران در روایت کهن اسطوره ضحاک توان اینگونه بیان کرد که می

 یرهاینه تنها به تفس هاینیبازآفر نیاو خورشیدی با تغییرات فراوانی در ادبیات نمایشی این دوره بازآفرینی شده است 

 یاسیو س یاجتماع یهاامیدر انتقال پ یمنقش مه ،یاجتماع تی، بلکه همسو با وضعانداسطوره منجر شده این از دیجد

 .اندکرده فایا
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The Mythanalyse of Zahhak Myth in Iranian Dramatic Literature 

(A Case Study of Plays from 1970s) 

Abstract: 

In contemporary times, many theater artists have revisited ancient myths and legends to explore 

and express their national identity. This research operates on the premise that revisiting Iranian myths 

within the historical and social context of each era not only revives interest in certain myths but also 

redefines their structure and function. The focus of this study is the recreation of the Zahhak myth in 

Iranian dramatic literature in the 1970s, analyzed through the lens of Mythanalyse—a methodology 

that moves beyond mere textual analysis to engage with broader cultural and social discourses. 

The Zahhak myth, stemming from ancient Persian mythology, tells the story of a tyrant cursed 

with two serpents growing from his shoulders, which feed on the brains of young men. Traditionally, 

Zahhak has symbolized despotism, tyranny, and moral decay. This study investigates how this ancient 

myth has been adapted in Iranian literature across different historical contexts to reflect evolving 

social and political realities. After going through critical periods in Iranian history, including the British 

and Soviet invasion of Iran in 1941 and the 1953 Iranian coup, this analysis focuses on the turbulent 

decade of the 1970s and the rise of civil movements leading to the Islamic Revolution in 1979. These 

key events have significantly influenced the ways in which Zahhak's story has been reshaped in Iranian 

dramatic literature, aligning the myth with contemporary socio-political concerns and allowing it to 

serve as a powerful medium for political and social commentary. 

The research examines several key dramatic works from the 1970s, a decade marked by 

significant social and cultural changes. The study highlights how playwrights such as Bahram Beyzaei 

(Ajidahak, 1968), Gholam-Hossein Saedi (Zahhak, 1976), Mahmoud Etemadzadeh (Kaveh, 1976), and 

others reinterpreted the myth within the socio-cultural framework of their time. These playwrights 

employed Zahhak’s character and narrative structure to explore themes of transformation, societal 

anxieties, and collective consciousness. 

This study argues that these reimaginations of the Zahhak myth demonstrate the dynamic 

interplay between myth and history, where ancient narratives are continually reshaped to address 

contemporary social concerns. Through an analysis of these dramatic works, the study identifies 

common thematic elements such as the struggle for justice, the nature of power, and the role of 

collective memory in shaping national identity. By employing mythanalysis, the research highlights 

how mythic structures serve as vehicles for cultural commentary and social critique. 

Ultimately, the study concludes that the myth of Zahhak in Iranian dramatic literature of the 

1970s was not merely an artistic revival of a classical narrative but a means of engaging with the 

broader social and cultural shifts of the time. The reinterpretations examined in this research illustrate 

how myths can be mobilized as critical tools, enabling playwrights to navigate and reflect on evolving 

cultural structures. The study’s findings emphasize that the adaptability of myths like Zahhak allows 

them to function as both reflections of societal challenges and evolving narratives that continue to 

resonate across different historical periods. As such, Zahhak remains a potent symbol within Iran’s 

theatrical tradition, continuously evolving to mirror the struggles and aspirations of successive 

generations. 
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 مقدمه

هر بار که عمل ثبت اسطوره یا  وگیرند مردم یک جامعه شکل می ها در درازای تاریخ و توسط عموماسطوره

گیرد، بافت اجتماعی در این عمل اثرگذار نگاری یا بازآفرینی اسطوره به اشکال مختلف یک جامعه صورت میاسطوره

و همواره با تغییرات کوچک و  شوندمیفراموش  سختیبهها هستند اساطیر که حاصل طبیعت زندگی انساناست. 

در حال  زندگی ساختار و کارکرد اساطیر وابسته به شرایط ه،در جوامع پویا و زایند دهند.بزرگ به حیات خود ادامه می

 مدنظر ،واردتازهدر این هنر  ایرانیهویت  بازنماییهای ابتدایی آشنایی ایرانیان با تئاتر، مسئله از همان سال تغییر است.

ها و های نمایش سنتی، رجوع به داستاننویسان ایرانی قرار گرفت. در آن دوره استفاده از شیوهری از نمایشنامهبسیا

تا به  وشد قلمداد می ایرانیهای به صحنه آوردن هویت ترین راهعامه و اقتباس از آثار کهن یکی از رایج هایافسانه

بازخوانی اساطیر  .اندهمین روش برای به صحنه بردن هویت خود بهره برده ایران ازامروز نیز بسیاری از هنرمندان تئاتر 

 .گرفته استصورت فردوسی با رجوع به شاهنامه  معمولاا برای صحنه تئاتر، ایرانی 

در تئاتر پر فراز و نشیب در طول تاریخ شاهنامه که خود نماد حفظ هویت فرهنگی و هویت ملی ایرانیان است، 

های هایی که به بررسی اقتباسبا بررسی طیف متنوع پژوهشبوده است. آثار فراوانی برای صحنه ، سرچشمه خلق ایران

 124هجری شمسی، حداقل  1384تا  1284 صدسالهدر فاصله شود که اند روشن میصورت از شاهنامه پرداخته

خلق شده است که به این تعداد علاوه بر آثار )اجرای رسمی( با برداشت از شاهنامه  اجرا شدهیا  چاپ شدهنمایشنامه 

، باید آثار منتشر نشده، اجرا نشده، اجراهای دانشجویی و اجراهای کوچک و گمنام را نیز افزود. بعدازآنهای رسمی سال

که مشاهده کرده  توانمی استفاده شده است، هاآنبرای خلق ایرانی اساطیر  ازای که تر به آثار صحنهبا نگاهی دقیق

 ،همخوانی ندارند. این مسئلهای کدام از روایات اسطورهگهگاه با هیچ بلکه فردوسی روایتبا  نه تنها این آثار برخی از

برخاسته از این  تواندمیبه اساطیر دیگر،  توجهیکمو  هااسطورهدر کنار علاقه هنرمندان یک دوره به بازآفرینی برخی 

ساختار و کارکردی  هاآن، با تفسیر جدید از اساطیر، برای جامعهاریخی یک موضوع باشد که ساختار اجتماعی و ت

 زنند.با همین رویکرد به بازخوانی اساطیر دست میدانسته و ندانسته و هنرمندان  کندمیمتفاوت خلق 

ماعی در هنرهای نمایشی در بافت تاریخی و اجت رجوع به اساطیر کهن ایرانی که فرضپیشاین در این پژوهش با 

، اسطوره کندمیهر دوره علاوه بر ایجاد علاقه به برخی اساطیر، ساختار و کارکرد متفاوتی برای این اساطیر تعریف 

یکی  کاویاسطوره. بررسی خواهیم کرد 1کاویبا رویکرد اسطوره ی پنجاه خورشیدیهای دههنمایشنامهدر را ضحاک 

شود و به گفتمان فرهنگی نگارش متن اسطوره خلاصه نمیتحلیل است که تنها به  2شناسیاسطورهرویکردهای  از

 اسطوره نیز توجه دارد.

 روش تحقیق

گرفته است. در این تحلیلی انجام-آید، به روش توصیفیپژوهش حاضر که از نوع تحقیقات کیفی به شمار می 

عتبرترین منابع داخلی و خارجی اعم از کتاب، ای و با استفاده از مها به روش کتابخانهفرآیند ابتدا تمام اطلاعات و داده

، با در نظر این دوره اند و سپس بازآفرینی اسطوره ضحاک در ادبیات نمایشیآوری شدهمقاله و رسالات دانشگاهی جمع

مورد  کاویشناسی اسطورههای قیاسی و استقرایی و روشبا استدلال آثارو بافت اجتماعی خلق  هاگرفتن گفتمان

 اند.تحلیل قرار گرفته



 

 

 پیشینه پژوهش

توان به اند میهای ایرانی استفاده کردهکاوی در جهت تحلیل اسطورههایی که از روش اسطورهاز جمله پژوهش

و اسطوره  دی: اسطوره گردآفری)مورد مطالعات یمل شنیمیان یسازتیدر هو یسازو اسطوره یکاونقش اسطوره»مقاله 

-ه کرد که نویسندگان در آن به بررسی ظرفیت بازآفرینی اسطوره گردآفرید در انیمیشن با هدف هویتاشار« مولان(

پردازند. رابطه میان های ساخته شده بر اساس آن میسازی ملی با تطبیق آن با اسطوره چینی مولان و انیمیشن

بوده است. نغمه ثمینی در رساله دکتری خود  اسطوره و تئاتر نیز همواره مورد توجه بسیاری از محققان تئاتر در ایران

انواع بازخوانی و بازآفرینی از اساطیر « ها و اساطیر در ادبیات نمایشی ایرانتجزیه و تحلیل کهن نمونه»تحت عنوان 

مورد مقالات فراوان دیگری نیز وجود دارند که رابطه اسطوره و تئاتر را در تئاتر ایران را مورد مطالعه قرار داده است. 

« دوران لبریبراساس روش ژ ینیمنتخب از نغمه ثم ۀنامشیدر پنج نما یسنجاسطوره»: از جمله اندبررسی قرار داده

پور نوشته ژاله کهنمویی« فرانسه ستمیاسطوره در تئاتر قرن ب یعلل بازخوان یبررس»نوشته مریم حسینی و مریم نوری، 

« ییضایچهار صندوق بهرام ب شنامهیبر اساس نما ییزداو اسطوره ییزاکارکرد نماد رنگ در اسطوره»و چیترا رهبر، 

 و دیگران. یارحمدنوشته علی ی

 مبانی نظری پژوهش

 کاویاسطوره

در اواسط قرن بیستم  شناسیدر دانش اسطوره ها و جوامع مختلفها در فرهنگها و نقش آنی اسطورهمطالعه

 ایاسطوره روایت به که است شناسیاسطوره رویکردهای ازجمله کاویاسطوره»ها و رویکردهای متنوعی پیدا کرد. شاخه

(. 49 ،1398)نامور مطلق، « دارد ویژه نیز توجهی آن فرهنگی و گفتمانی مسائل به و کندنمی بسنده اسطوره متن و

صرفاا  هایروش تسلط با تقابل منظوربه ،1961 سال در سوئیسی 3روژمون دنی دو توسط بار نخستین برای واژه، این

پس از . داشت اسطوره به اجتماعی و نگاهی فرهنگی بیشتر روژموندو  .(99 ،1388شد )نامور مطلق،  مطرح روانکاوانه

 نسبتاا  مفهومی با کاویاسطوره واژه کارگیریو سپاس با به 5سنجیاسطوره طرح به ابتدا هفتاد دهه در 4دوران ژیلبر ،وی

کاوی اسطوره واژه دوباره طرح با درواقع،» ،کرد مطرح فراگیر تحقیق روش یک عنوانبه را آن میلادی 1980دهه  در تازه

)نامور  «شد نوینی مرحله وارد کاویبه اسطوره سنجیاسطوره از گذربا  ایاسطوره مطالعه دوران، توسط هشتاد دهه در

: گویدمی چنین ایاسطوره تحلیل به ایاسطوره نقد از انتقال و این تحول دلیل با رابطه در وی .(44: 1397مطلق، 

 ,Durand, 1996« )گیرندبرمی در را متن آن خود عصر با اثر یک نسبی که گسترهاین رویکرد حاصل بزنگاهی است »

 جامعه ویژه،به و متنبه برون تواندمی ایاسطوره مطالعات دوران،ژیلبر  کاویاسطوره روش و نظریه با (. درواقع،213

در مقابل »: گویدمیباره پیر برونل دراین تغییر کند.متن بافت پژوهی  به متن پژوهی صرف از و نماید جدی توجهی نیز

ای شناختی شارل مورون، نقد اسطورهای دنی دو روژمون و در برابر نقد روانتحلیل روانکاوی فرویدی، تحلیل اسطوره

کند و بافت اجتماعی و کاوی تنها به متن بسنده نمی(. درواقع اسطورهBrunel, 1992, 46« )گیردژیلبر دوران قرار می

. در شودمیدرستی بررسی تاریخی آن را نیز مدنظر دارد، در این فرایند رابطه اثر و زمانه خود و مؤلف و عصر خود به

ثر زاییده زمانه خویش است، زمانه نیز ، یعنی علاوه بر اینکه اشودمیاین فرایند رابطه عصر و زمانه از هر دو سو بررسی 

 . از آثار مؤلفان بزرگ مؤثر است



 

 

 هاییک ویژگی هر آیندمی شمار به ایاسطوره مطالعات در مهم روش دو که کاویاسطوره و سنجیاسطوره

 هایمتن به بیشتر مطالعاتی پیکره و موضوع سنجی،اسطوره در» .دارند را خود خاص شناسیروش و شناسیموضوع

 دامنه ولی دارد توجه متون، بر جامعه تأثیر و هامتن روابط به که شودمی محدود اجتماعی متن و یا ادبی و هنری

 به جامعه و متن بین روابط و شودمی گسترده تاریخی موقعیت و زمان عرصه به کاویاسطوره مطالعاتی و موضوعی

 اجتماعی، موقعیت با اثر تعامل موضوع کههنگامی (. بنابراین،106 ،1388)نامور مطلق، « شودمی متقابل بررسی شکلی

 بیش کاویاسطوره آن، فرهنگی و گفتمانی مسائل به توجه یعنی باشد، میان در متن،برون و درواقع، زمانی و فرهنگی

 مطالعات و شده توجه بسیار اسطوره و بافت اسطوره میان روابط به کاویاسطوره در .یابدمی اهمیت سنجیاسطوره از

 از هاآن کارکرد و اجتماعی هایاسطوره بررسی اساس، این بر که شودمی خارج هامتن محدوده از اسطوره به مربوط

کند که در این روش، سنجی، مسیر تحلیل از متن به بافت حرکت میدر اسطوره .شودمی برخوردار زیادی اهمیت

گیرد. کاوی با حرکت از بافت به متن، رویکردی قیاسی به خود میدر مقابل، اسطوره، شودرویکردی استقرایی اتخاذ می

کاوی، توجه بیشتری های درون متن است، در حالی که در اسطورهسنجی، تمرکز اصلی بر بررسی اسطورهدر اسطوره

خوان پرداز و اسطوره، اسطورهایشود. در این روش، اسطوره به همراه دریافت اسطورهساز معطوف میی اسطورهبه جامعه

 گیرند.زمان مورد بررسی قرار میصورت همبه

ای در یک اثر ادبی و هنری از یک سو و بررسی های اسطورهترین واحدهای معنادار گفتمانبا شناسایی کوچک

امع از بافت متشکل توان به درکی جها و سایر متون اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و... از سوی دیگر، میروابط میان آن

ی از تمامی متون مؤثر در خلق و خوانش اثر دست یافت. این فرایند، زمینه را برای رسیدن به ساختاری کلان از اسطوره

 «های مختلف زندگی شخصی مؤلف نیز مرتبط باشدتواند با جنبهکه این ساختار می»کند، موجود در اثر فراهم می

 ,Durand) وش، توصیف مبتنی بر خود متن و ساختار کمابیش صوری آن استدر این ر .(22 ،1395پور، )عوض

1992, 342). 

 دهاک، اژدهاک، ضحاکاژی

ازآن های شناخته شده اساطیری ایران است که ابتدا در اوستا و پسدهاک یا اژدهاک یکی از شخصیتضحاک، اژی

الذهب، البلدان، مروججز شاهنامه در مُعجمو در متون پس از اسلام نیز به در متون پهلوی مانند مینوی خرد و بندهش

 نام، این اول جزء. است دهاکاژی اوستا، در ضحاک نام شود.الطوال، تاریخ طبری و بسیاری متون دیگر دیده میاخبار

 ،1383 صفا،)داند می یاهریمن مخلوقی را، دهاک از مراد برخی و( 275 ،1 ج ،1386 کزازی،)است  مار معنای به

 او اوستا از پس هاینوشته در صورت اژدها توصیف شده است و تنهادر اوستا ضحاک در هیبتی غیرانسانی و به (.244

 شش و سر سه و پوزه سه دارای که خطرناکی اهریمنی حیوان صورتبه جاهمه دهاک،اژی .بینیممی انسان شکل   به را

 اژدهای: است شده توصیف گونهاین وی، نیز، اوستا در. است فساد و آسیب ،فتنه یمایه که یافته تجسم باشد، چشم

. است آفریده اشه جهان کردن تباه برای اهریمن که است دروجی و چالاکی هزار دارنده چشم، شش کله سه پوزه سه

 (.37 بند ،6 کرده - زامیادیشت -40 بند ،14 کرده یشت بهرام -8 بند یشت، هوم: 1379)

 نام به خداترس، و مایهگران مردی. بردمی نام ضحاک پدر از شاهنامه، خرد، مینوی و پهلوی روایت برخلاف

 :کزازی دکتر اعتقاد به. مرداس



 

 

 ودایی داسه از نیز داس و مار از است ریختی مر که یافته تشکیل داس،+مر پاره دو از نام این

 همچنین. آریایی مقابل در است، وحشی و اهریمنی معنای به ودا،ریگ در که مانده یادگار به

 توانمی سو، دیگر ز. سر سه با ودایی، ادب در است بوده ایاسطوره و نمادین ماری نام داسا،

. دهدمی معنا خوار،مردم همروی که دانست خوردن، معنای در اس،+مرد پاره دو را نام این

 در که باشد بوده ضحاک برای لقبی تواندمی نام این بنابراین،. ماردوش ضحاک سزاوار صفتی

 (.274 ،1 ج ،1386 کزازی،)برای پدرش  است، شده نامی بعدی، روایات

برد تا ضحاک به قدرت برسد. در بندهش در این روایت اهریمن ضحاک را وسوسه کرده و پدر او را از بین می

 سروش، به اودگ،/  اوده آن، اساس بر که هست مطلبی» وندیداد، زند کند و دررا مادر او معرفی می اودگدیوی به نام 

. در شاهنامه و مینوی خرد به مادر او (29 ،1384 زاده،حسین) «کندمی معرفی اند،کرده آبستن را که او را نفری چهار

 هاینوشته داند. درمیکند که راز تفاوت ضحاک و پدرش را تنها مادر شود و فردوسی تنها در بیتی اشاره میاشاره نمی

 را او پشت چهارده تا که رودمی پیش آنجا تا خوانند،می دهاکاژی گاه و دهاک گاه را او بندهش که چون پهلوی

 رساند.می اهریمن به را او سرانجام و شماردبرمی

الله صفا برخی از جمله دکتر ذبیح که «گذار نیزه سواران دشت» از است، دیگری قوم از ضحاک شاهنامه، بر بنا 

 در پوزه، سه اژدهاک که آمده نیز اوستا در. انددانسته یکی عربستان بارا  آن «سرایی در  ایرانحماسه»در کتاب 

 از کشور هفت کردن خالی در گرداند کامیاب را وی تا خواهدمی او از و کندمی پیشکش آناهیتا برای بوری سرزمین

. البته این درخواست او موردپذیرش آناهیتا نیست. تقریباا در تمامی روایات آغاز (29 بند 8 کرده ،یشت آبان) مردمان

های پایانی حکومت جمشید که وی دچار خودبینی شده و فر ایزدی از او دور زمان است با سالپادشاهی ضحاک هم

 روی او به بودند نو پادشاهی جستجوی در که ایرانیان از بسیاری. تاخت ایران به و دریافت را زمان شود. ضحاک،می

کند و دوره طولانی بیدادگری ضحاک دو دختر جمشید را اسیر می .کردند پادشاه را او ضحاک بیداد از خبربی و آوردند

 شود.رسد آغاز میاو که به روایت شاهنامه و بندهش به هزار سال می

 بار دومین برای هوم نوشابه ساختن پی در و فریدون آبتین، پدر به که است ارمغانی فریدون، شدن  زاده اوستا در

شده است )یسنا، هات  داده نیز دهاکاژی بر او پیروزی  ارمغان گاههمان و است داده شده او به دستش، به جهان در

هزار گوسفند به اهورامزدا از او  ، با پیشکشی صد اسب، هزار گاو و صد8فریدون بنا به روایت آبان یشت، کرده  .(9

کند، او را نیز خواهد تا در شکست ضحاک او را یاری کند و اهورامزدا که همیشه پیشکش کننده را کامروا میمی

دارد. زیرا با کشته شدن بازمی ضحاک کشتن از را فریدون ضحاک، بر فریدون چیرگی از بخشد اما پسکامیابی می

 چکاد به غاری در و کشید بند به را ضحاک فریدون پس. شد خواهد پر آورزیان و ذیمو باشندگان از زمین ضحاک

 نابود را ستوران و مردم از سومیک و گسست خواهد را خود زنجیر ضحاک زمان )آخرالزمان(، در پایان .بیاویخت دماوند

 .بردارد میان از را نابکار آن تا انگیزدبرمی زابلستان از را گرشاسب اهورامزدا آنگاه. کرد خواهد

 فراز کردن بد پادشاهی ضحاک. شد آغاز هزاره دیگر»است:  آمده هاعبارت این پادشاهی ضحاک درباره بندهش در

 (. حکومت139 ،1390« ))او را( گرفت و بست فریدون )شد( سر هزاره چون بکرد، )پادشاهی( سال هزار یک و گرفت

 پیروزی به ضحاک برابر در فریدون سرانجام بود و پادشاهی مُلک در انسانی هایرشد ارزش و گیریشکل از مانع ضحاک

 بندهش. است شده یاد هم پهلوی منابع در به همین شکل دماوند، کوه در ضحاک کردن بند داستان و پایان. رسید



 

 

. شود رها بند از ضحاک اوشیدرماه، هزاره پایان به نزدیک پس» :کندمی توصیف گونهاین را ضحاک دوباره ظهور نیز

 روزشبانه سی. رسد پیدایی به زردشت، پسر سوشیانی هنگام، آن در. کند تباه دیوکامگی به را آفریدگان بس بیوراَسپ

 زند گُرز به را بیوراسپ )تا( برانگیزند را سام پسر گرشاسپ مرده جهانیان، از نخست. بایستد آسمان بالای به خورشید

 (142 ،1390« )بازداردآفریدگان  از و کُشد و

 میان در بیگانه پادشاهی هزار سال شاهنشاه است و او که است پیشدادیان پادشاه پنجمین در شاهنامه، ضحاک

 درآمده هایششانه از اهریمن بوسه انگیزه به مار دو که شناسانده مردی را او فردوسی» شاهنامه، در .است پیشدادیان

 روی مارهای خورش برای آنان مغز از سودجویی و ایران جوانان کشتار و ستمکاری به ایران در دراز سالیان و بود

 زندانی البرزکوه در و دستگیر زهاک آبتین، پور فریدون و آهنگر کاوه رستاخیز با سرانجام تا پرداخت،می هایششانه

(. 710 ،1369)بهرامی، « باشد نابودکننده و ویرانگر فشانآتش کوه باید آن و است ایاسطوره واژه یک اژدها واژه. گردید

های پس از اسلام مانند شاهنامه های مهم داستان ضحاک در شاهنامه فردوسی و برخی دیگر شاهنامهیکی از تفاوت

ابومنصوری، شخصیت کاوه است که به کمک فریدون آمده و نقش مهمی در ایجاد قیامی مردمی علیه ضحاک دارد و 

ای مهم یکی از نمادهای اسطوره «درفش کاویانی»عنوان نماد جنبش سرنگونی ضحاک و با نام پیشبند آهنگری او به

 ایران است.

 هایافته

و همچنین دکتر یعقوب  «شاهنامه و ادبیات دراماتیک»هایی که دکتر مهدی فروغ در کتاب اساس پژوهش بر

ای ها برای اقتباس صحنهگفت که اولین تلاش گونهاین توانمیاند انجام داده «نویسی در ایراننمایشنامه»ند در کتاب ژآ

ردی است، که البته توسط ف و اساطیر ایرانی ها برای اقتباس از شاهنامهاز داستان ضحاک، درواقع همان اولین تلاش

تئاتر موسوم به  انجام گرفته است. دکتر مهدی فروغ اولین نمایشنامه اقتباس شده از شاهنامه را نمایشنامهغیر ایرانی 

هجری قمری در ترکیه چاپ شد )فروغ،  1293که در سال  داندمیالدین سامی از اهالی ترکیه اثر شمس ضحاک

تغییراتی که در متن داستان شاهنامه داده شده است، اگر »نویسد: (. دکتر فروغ در بررسی این نمایشنامه می5 ،1354

حاصلی به  متأسفانهمؤثر بود، ایرادی نداشت، ولی تغییراتی که داده شده، در تقویت بنیان داستان نمایش ازلحاظ فنی 

 (.6 ،1354)فروغ، « آوردبار نمی

که دلیل این  کندمیابعاد دیگری از این اقتباس و بازآفرینی از این داستان را روشن نگارندگان البته تحقیقات 

است که با ترجمه ابراهیم  (Gave) کاوه. عنوان اصلی این نمایشنامه دهدمیبازخوانی توسط یک غیر ایرانی را نشان 

 1284 تیرماهاو در »شناخته شد.  تئاتر ضحاکبه نام  ،توپخانه باشیآجودان خان اکبرعلی )امیر تومان( پسر میرزا

ترجمه خاصه، السلطان، وزیر انطباعات و دارالهجری شمسی در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار به تشویق ندیم

نمایشنامه منثور موسوم به تئاتر ضحاک را از ترکی به فارسی ترجمه کرده و در چاپخانه خورشید واقع در خیابان 

الدین سامی نویسنده آلبانیایی (. نویسنده این نمایشنامه شمس133 ،1384)حنیف، « ناصرخسرو به چاپ رسانده است

، به همراه شودمیسامی فراشری شناخته  با ناموی که امروزه و در آلبانی است که در آن دوره تحت قلمرو عثمانی بود. 

 و 19 قرن در ایدوره» ،شودمیشناخته  6ملی بیدارییا نعیم فراشری یکی از افراد کلیدی در رنسانس آلبانی  برادرش

 یک ایجاد برای آلبانیایی مردم آن در که، آلبانی تاریخ در اجتماعی و سیاسی فرهنگی، جنبش یک ازمیلادی  20

( Rrapaj & Kolasi, 2013, 44« )آلبانی، دست به اتحاد قوا زدند. کشور همچنین و مستقل سیاسی و فرهنگی زندگی



 

 

 ابراز هرگونه عثمانی مقامات و بود عثمانی امپراتوری حاکمیت تحت قرن پنج تقریباا آلبانی ناسیونالیسم، ظهور از قبل

  .کردند سرکوب را آلبانی مردم توسط ملی روحیه یا ملی وحدت

 سهم به خود، شرقی مطالعات تمام در چنینهم و شناسیایران یدرزمینه خود فعالیت طول در فراشری سامی

وی باور داشت که فرهنگ  .توجهی ویژه داشت اروپایی رنسانس چنینهم و شرقی ملل فرهنگی رنسانس در ایرانیان

های تحت سلطه باشد و تواند الگویی برای فرهنگفارسی که خود از سلطه چند صد ساله اعراب نجات یافته، می

مطرح  خود پدری سرزمین استقلال برای پیامی و اجنبی حاکمیت برابر در واکنشی عنوانبه را ایران کهن هایسنت

 حفظ را خود ملی ادبیات و فرهنگ و زبان ساخت قادر را هاآن فارسی تمدن سطح و فرهنگ برتری است معتقد او. کرد

 وادار را فراشری سامی عثمانی، امپراتوری حاکمیت در آلبانیایی مردم دشوار و سخت موقعیت» .دهند توسعه و کنند

 نبودند ایرانی واقعیات از بازتابی صرفاا  هاآن باشد؛ داشته تأکید هاآن بر و کند مطرح را هاگیرینتیجه این تا کردمی

 ترمهم و کشورش مستقل آینده خود، ملت شدن شکوفا و انسجام با رابطه در وی اشتیاق و آرمان از بیشتر هااین بلکه

 (.Bilgin, 2007« )شدمی ناشی خویش ملی زبان شکوفایی و کردن فرموله همه از

 نمادی خود را زمان خودکامه حکومت و ضحاک علیه کاوه رهبری به ایران مردم وی در نمایشنامه کاوه، شورش

 تاریخ به مستقیماا  توانستنمی سامی اگرچه که است واضح درواقع،». داندمی عدالت و آزادی برای مردمی جنگ از

 «کردمی تائید شدتبه را زمان آن در[ دوم عبدالحمید] سلطان مطلق قدرت برابر در او موضع اما کند، رجوع عثمانی

(Sinani, 2004, 34وی ) آلبانیایی ملی جنبش هایسال در عدالت و آزادی در راه مبارزه برای مردم تشویق در سعی 

  :نویسدمی نمایشنامه این مقدمه در فراشری سامی. عثمانی داشت رژیم علیه

 بگویم باید اما... دارد همخوانی فردوسی شاهنامه با کاملاا نمایشنامه این واقعیت بگویم توانممی

 شاهکار یک اثر این ندارد، کامل سازگاری تاریخ واقعیات با هم فردوسی شاهنامه خود حتی که

 دانست، واقعی نباید را فریدون و کاوه ضحاک، مانند هاییشخصیت رو،ازاین است و ادبی

 فردوسی شاهنامه از آن نگارش در کردم، استفاده اثر این هایشخصیت نام از که طورهمان

 . (Frashëri, 2005, 24-25)ام کرده استفاده نیز

تواند شد که همین امر می تبعید غرب طرابلس به سال دو «کاوه» نمایشنامه نوشتن سبب به الدین سامیشمس

 اهمیت این اثر در بافت تاریخی و اجتماعی خود را نشان دهد.

کند که بر اساس اسطوره ضحاک به نگارش ای را معرفی میشده ثبتهای ایرانی نمایشنامه 1شماره جدول 

 .انددرآمده

 .بر اساس اسطوره ضحاک های ایرانی ثبت شده. نمایشنامه1جدول 

 توضیحات تاریخ نویسنده نام نمایشنامه ش

 به زبان ترکی هـ.ش 1254 الدین سامیشمس (Gaveکاوه ) 01

 ترجمه فارسی نمایشنامه کاوه هـ.ش 1284 الدین سامیشمس تئاتر ضحاک 02

  هـ.ش 1321 ارباب افلاطون شاهرخ ضحاک ماردوش 03

  هـ.ش 1324 باشیصفامنش و حسین آجودان ضحاک و کاوه 04

  هـ.ش 1325 زادهابراهیم علی ضحاک ماردوش 05



 

 

  هـ.ش 1325 حسینیمحمد شاه ماردوش 06

  هـ.ش 1325 یابوالقاسم لاهوت کاوه آهنگراپرای  07

  هـ.ش 1327 مؤدب پور ضحاک 08

  هـ.ش 1327 رضا همراه ضحاک ماردوش 09

 1345چاپ شده در سال  هـ.ش 1338 بهرام بیضایی اژدهاک 10

 1347چاپ شده در سال  هـ.ش 1340 کوروس سلحشور درفش کاویانی 11

 1377 چاپ شده در سال هـ.ش 1355 غلامحسین ساعدی ضحاک 12

  هـ.ش 1355 زاده محمود اعتماد کاوه 13

 مسابقه جشن طوس یبرنده هـ.ش 1355 رضا قاسمی چو ضحاک شد بر جهان شهریار 14

  هـ.ش 1357 صمیمی سعید پور داستان ضحاک 15

  هـ.ش 1357 عباس شیخ بابایی ضحاکداد و  16

  هـ.ش 1363 فجر میثاق امیر مضحکه ضحاک 17

  هـ.ش 1365 حاجیه شهریاریمینو  ضحاک 18

  هـ.ش 1369 اسماعیل همتی روایتی دیگر از داستان ضحاک 19

  هـ.ش 1372 علاءالدین رحیمی همه پسران کاوه 20

  هـ.ش 1379 یابوالفضل هاشم  انیدرفش کاو 21

 بخش نخست هـ.ش 1382 بهرام بیضایی شب هزار و یکم 22

  هـ.ش 1391 عباس جهانگیریان نقل ضحاک ماردوش 23

 نمایشنامه عروسکی هـ.ش 1392 حمیدرضا نعیمی درفش کاویانی 24

  هـ.ش 1400 منوچهر اکبرلو افسانه ماردوش 25

مشاهده کرد که داستان اسطوره ضحاک پس  تواناند میبا بررسی آثاری که بر اساس اساطیر ایرانی نوشته شده

از داستان اسطوره رستم و سهراب و با تفاوت اندکی با اسطوره سیاوش، دومین داستان اساطیری ایرانی است که به 

نویسان قرار گرفته است. همچنین هیچ بازآفرینی از این اسطوره از زمان ترجمه لحاظ کمیت مورد توجه نمایشنامه

های لدین سامی در دوره مظفرالدین شاه قاجار تا پایان دوره پهلوی اول صورت نگرفته اما در سالانمایشنامه شمس

به این اسطوره توجه ، بیشتر از هر دوره دیگری 1357سال ابتدایی پهلوی دوم و اشغال ایران و همچنین دوره انقلاب 

 شده است.

که بسیاری از این آثار علاوه بر بازنمایی این اسطوره  هددیاسطوره نشان م نیاقتباس شده از ا یهاشنامهینما مرور

موج اول بازآفرینی اسطوره ضحاک در ادبیات در کنند. کهن، شرایط سیاسی و اجتماعی دوره خود را نیز بازتاب می

ز اسطوره ضحاک در قامت متنی ضد بیگانه و البته خشمگین ا ،نمایشی ایران پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

که یکی از  1327تا  1320های های به نگارش درآمده بین سالامکان دسترسی به نمایشنامه .شودخیانت ظاهر می

نویسان این دوره که به و حتی از نمایشنامه وجود ندارد شده استهایی است که توجه فراوانی به این اسطوره دوره

نویسان تنها درباره آثار اند در منابع مختلف نام چندانی برده نشده است. از بین این نمایشنامهاسطوره ضحاک پرداخته

گرایانه اشاره شده و او جزو مطالبی وجود دارد که به علاقه او به اساطیر اوستایی و مضامین ملیشاهرخ ارباب افلاطون 

ستیزی و تشویق مردم به پایداری در اک برای بیگانهنویسانی است که پس از اشغال ایران از اسطوره ضحاولین درام

 دوره اشغال استفاده کرده است.



 

 

شکست و البته تردید از تفسیرها و شعارهای چپ و از سرخوردگی  مرداد 28در آثار دهه چهل و پس از کودتای 

هه چهل خورشیدی است ترین آثار دبیضایی یکی از شاخص اژدهاک کند.راست، بیشتر از هر جنبه دیگر خودنمایی می

 به پرداختن بیضایی در .دارد حضور آن در کهن داستان از هاییرگه تنهاکرده و تغییر اسطوره ضحاکآن ماهیت در که 

 آن کوه بلندترین خود بر که بیندمی شهری مردم منجی را اژدهاک است، همگان باور آنچه برخلاف اژدهاک اسطوره

 با که نمایاندبخش مینجات فردی همچون را اژدهاک اساطیری، باورهای واژگونی با بیضایی. شده است کشیده بند به

که تاریخ نوشته شدن نسخه نخست این متن است، هنوز هوای  1338در سال . است برخاسته ستیزه به بیگانه شاه 

ر برابر قدرت و شود و بیضایی در قالب برخوانی اژدهاک واکنشی طبیعی دمرداد در کشور استنشاق می 28کودتای 

شاید سرگذشت پیرمحمد احمدآبادی،  سرگذشت ضحاک در برخوانی بیضاییدهد. ضدقدرت در زمانه خود بروز می

مصدق باشد که قضاوت درباره او هنوز هم نیاز به اندیشه و بازشناخت دارد. بیضایی که همواره از بیان صریح مواضع 

 ،1399ه به خلیل ملکی و حزب نیروی سوم نزدیک بود )کاتوزیان، سیاسی فاصله داشته، به گواه برخی در این دور

تعمیم به شرایط اجتماعی است، در این نمایشنامه ( و بااینکه نفوذ سیاست در آثار بیضایی همیشه تمثیلی و قابل104

خوب و بد، مصدق صورت ناخودآگاه، تردید وی نسبت به گذشته و حال، صورت خودآگاه و یا بهرسد که یا بهبه نظر می

 و شاه را به تصویر کشیده است.

به عنوان بافت  ی پنجاه خورشیدیاوضاع اجتماعی ایران در دهه دربارهکوتاه  درآمدپیشو پس از یک در ادامه 

دهه ی هابازآفرینی اسطوره ضحاک در نمایشنامه، های سیاسی شاخص این دورهساز و همچنین مرور گفتماناسطوره

تا گذر این اسطوره باستانی به ادبیات نمایشی مدرن  اندتری قرار گرفتهمورد بررسی و تحلیل جزئی یپنجاه خورشید

 ایرانی مورد بازشناخت قرار گیرد.

 

 کاوی ضحاک در ادبیات نمایشی ایران در دهه پنجاه خورشیدیاسطوره فرآیند: 1شکل شماره 

 یدیپنجاه خورش یدر دهه رانیجامعه در حال گذار؛ ا

ها شمرد، کند، عصر پهلوی را باید عصر گذار و انتفال ارزش( مطرح می2017, 27) 7الیزابت بوکارطور که همان

تر ی ایران که پیشای بود. جامعهی هر قشر، گروه، دسته ورستهعصری که در آن جستجوی رستگاری ملی کار هر روزه

با حق و حقوق شهروندی خود آشنا شده بود، در حالی کمی و به واسطه تجددخواهی ه و در جریان انقلاب مشروط

خاطرات دوران مشروطه، تاسیس حکومت شبه سکولار و ملی پهلوی اول، اشغال شد که میخورشیدی پنجاه  وارد دهه

گر شکل جامعه بسیاری حوادث دی و 1341سال ، انقلاب سفید 1332 مرداد 28، کودتای 1320ایران در شهریور 

 ایرانی را تغییر داده بود.

و انشعابات  مشتقاتحکومت و احزاب و ارکان وابسته، حزب توده و در آستانه دهه پنجاه خورشیدی، سه گفتمان 

 جامعه ایرانی بودند.و بافت  دهی به ساختارشکلهای اصلی جریانی مذهبی در داخل و خارج از کشور، هاو گروهآن 

 یهایدئولوژیکرد و امکان ظهور ا رانیا یوارد معادلات اجتماع یصورت رسمرا به یرانیا ییگرایملنقلاب مشروطه ا



 

 

اروپا  یحقوق یهااستیرضاشاه با ادغام س»را فراهم کرد.  رانیحکومت تازه در ا کی جهیو در نت یشبه سکولار و مل

 ,Hunt« )را ارتقا داد یرانیا ییگرایمل یقودولت شد و حس  یبوروکراس ییباعث کارا ،یاسلام یهادادگاه یجابه

در  رانیا یاشغال نظام راثیپدر با م یو عمل یفکر راثیمحمدرضا شاه علاوه بر م یفرهنگ یهااستی(. س279 ,2014

با  بارهکیبهشد نجات ایران تصور می تر چارهمدرنیزاسیون غربی که پیشدوران حکومت او گره خورده بود.  یابتدا

با اشغال و هژمونی نظامی گره خورد و در ضمیر ناخودآگاه جمعی مردم ایران احساس تحقیر و نفرت را ایجاد کرد. 

 یعفو عموم یاز جانب و یاسیس انیاز زندان یاریرضاشاه و شروع حکومت محمدرضا شاه، بس دیو تبع رانیاشغال ا

 یهاسال ینسب یآزاد نیو همچن« نفر 53گروه » ژهیوبه انیزندان نی(. با آزاد شدن اShahvar, 2023کردند ) افتیدر

 رجینفره از جمله ا 53گروه  یاز اعضا یبرخ»شکوفا شدند.  رانیدر ا گریچپ بار د یهاگروه ران،یپس از اشغال ا

 لیرا تشک رانیملاقات کردند تا حزب توده ا یاسکندر مانیدر اقامتگاه سل یشورو ندگانیاز نما یکیبا  یاسکندر

مرداد  28 یپس از کودتا(. Shahvar, 2023« )را جذب کند عیوس یهاکه توده ستینیلن-ستیحزب مارکس کیدهند، 

 نیاز ب یادیآن تا حد ز یلاتیو قدرت تشک دیفروپاش آن ی، ساختار قدرتمند حزب توده، از جمله سازمان نظام1332

ها و دانشگاه یمطبوعات ،یهنر ،یروشنفکر ،یدر محافل فرهنگ یو حت افتیحزب کاهش ن کیدئولوژیرفت. اما نفوذ ا

آخوندزاده و  یچون فتحعل یافراد ران،یادر  یمدرن روشنفکر انیشروع جر یاز ابتدا .افتیادامه  یشتریبا قدرت ب

 یاسیو با کاهش قدرت نفوذ س کردندیم یکشور معرف یماندگعقب یاصل لیرا دل ونیمذهب ،یآقاخان کرمان رزایم

 یبه گروه جهیاز دست داد و در نت کردگانلینخبگان و تحص انیقشر نفوذ خود را م نیا ،یدر دوران پهلو ونیروحان

 جیمرورزمان و با ترو. بهرانیعام مردم ا یهاو هم روشنفکران چپ از آن غافل شده بودند؛ توده بارآورد که هم در یرو

 شدند،یچپ محسوب م یروشنفکر انیاز جر یبخش ترشیکه پ یفکرانکه در آثار روشن یو ضدغرب انهیگرایبوم دیعقا

 یعتیشر یچون عل یافراد شهیکه در اند عهیاسلام ش یوجه مدرن و مترق نیهمچن و احمدجلال آل یزدگمانند غرب

 شد.  لیتبد یرانیا تیاز هو یرسازیقدرتمند در تصو یدئولوژیاز ا یکیبه  یاسیکرده بود، اسلام س داینمود پ

 نییتب ها دردوگانگی نیترو برجسته نیتربا مهم توانیرا م یدیپنجاه خورش یدر دهه رانیا یاجتماع بافت

 جادیاحساس نفرت از غرب ا کیکه  1320در سال  رانیاز اشغال ا یاکرد: خاطره ریتصو «یگرید»و « خود» میمفاه

حزب  لیدر تضاد بود، تشک یغرب وهیبه ش ونیزاسیدرناز جامعه در جهت م یبخش الیحال با ام نیکرده بود و در ع

نداشت، خاطره  یهمخوان ونیروحان یمذهب دیدربار و هم با عقا یخواهتیآن که با هم با تمام یانقلاب دیتوده و عقا

هر گروه و  یموجود از سو تیوضع رییبرده بود و تغ نیرا از ب رییبه تغ دیمحمد مصدق که ام یشکست دولت مل

 گریو د رییبه تغ لیحال تما نیو در ع یدیترس، نام د،یاز ترد یعناصر شکل نی. همه اساختیم رممکنیغ را یادسته

 کرده بود. جادیدوره ا نیجامعه در حال گذار را در ا کی یهایژگیو

جامعه ایران با سرعت بیشتری به سمت تغییرات گسترده حرکت ه خورشیدی اهای ابتدایی دهه پنجدر سال

های فدایی خلق و سازمان های مخالف حکومت پهلوی به ویژه سازمان چریک. با افزایش فعالیت مسلحانه گروهکردمی

های سیاسی افزایش یافت و شکاف میان حکومت و قشر دگراندیش اعضای گروهمجاهدین خلق، سرکوب و دستگیری 

خورشیدی افزایش یافت. بیماری  1350ل به ویژه پس از تاسیس کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک و شهربانی در سا

 1356اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی در سال آغاز شده بود و با افزایش تورم و  1353هلندی اقتصاد ایران که از سال 

 «دمنجر به بروز نارضایتی عمومی شد که راه را برای انقلاب در سال بعد از آن هموار کر» شمسی همراه بود،



 

 

(Bayandor, 2018, 96.)  همچنین تشکیل حزب رستاخیز و تک حزبی شدن ساختار حکومت، امید به اصلاحات را در

مجموعه شرایط سیاسی ایران در دهه پنجاه خورشیدی، تصویری از  .بین قشری از مخالفان حکومت پهلوی از بین برد

متکثر تصاویری متفاوت و گهگاه  های سیاسی متنوع ودهد که با اتکا به ایدئولوژییک جامعه در حال گذار را نشان می

کشد و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی را به مضمون اصلی آثار هنری و متضاد از آینده این جامعه را به تصویر می

 کند.ادبی این دوره تبدیل می

 همیشه استبداد(: 1355ضحاک ساعدی )

 اند،کشیده صف که زیادی آشپزان میان به قصد انتخاب بهترین آشپز، از و گرفته دست به را ضحاک حکومت

 مشورت او با حکومتی اعمال در و شده صمیمی آشپز به مرور زمان با ضحاک. کندانتخاب می را ترینکریه و لاغرترین

 ضحاک، و روندنمی بار زیر هاآن اما دارد، را شهرناز( و جمشید )ارنواز خواهران دادن فریب قصد ضحاک. کندمی

 به اگر که کندمی تهدید و دهدمی نشان هاآن به و کشدمی بیرون بود زندانی آن در که سیاهچالی از را جمشید

 گویدمی و سازدمی آگاه اطرافیانش به نسبت را ضحاک جمشید، روزی. کشدمی را جمشید گوش نسپارند هایشحرف

 سوءظن موجب قضیه همین. کردند برکنار پادشاهی از و کرده بند به مرا روزگاری که هستند هاییهمان هااین که

 مارها تغذیه برای و کنندمی رشد مار دو سرش در که خوردمی غذایی آشپز، نیرنگ و مشورت با و شودمی ضحاک

 و هازادهنجیب تمام درنهایت. بخورد را مغزشان تا بکشد را موبدان و هازادهنجیب ایبهانه به دفعه هر شودمی مجبور

 هاآن از خبری و اندسکوت در شهر مردم. شودمی ناپدید سرانجام نیز آشپز. کنندمی فرار بقیه و میرندمی موبدان

 را هاآن تعفنشان بوی دلیل به و خواهدنمی را هاآن دیگر ضحاک و اندشده چروکیده و پیر هم شهرناز و ارنواز. نیست

 .خوانندمی را او و کنندمی صدا بلند را جمشید نام و اندشوریده او علیه مردم پایان، در. سازدمی دور خود از

در این نمایشنامه مردم عادی کنشگران مهمی در سرشت جمشید و ضحاک دارند، موضوعی که برخاسته از روایت 

 گزینند:شاهنامه از ضحاک است که خود مردم ضحاک را به شاهی برمی

 بین وقتی .نبودم چنین خودم کهدرحالی و کردممی زندگی مار مشت یک بین من: جمشید

 (.52 ،1377نباشی )ساعدی،  مار توانینمی کنی،می زندگی مارها

 اهمیت است، آمده ابلیس و اهریمن به راجع شاهنامه و اساطیر در آنچه به توجه با ضحاک نمایشنامه در آشپز

 خود از خوردن به زیادی علاقه ضحاک که است آن آشپز نقش در صفتاهریمن این شدن   ظاهر دلیل. دارد بسزایی

 بسیار که گزیندبرمی را کسی آشپزان، تمام بین از اول بخش در ضحاک. دنبال بهترین آشپز است به و دهدمی نشان

 پزدمی گنجشک گوشت آشپز. دهدمی رواج او دربار در را کراهت و زشتی این آشپز همین و است زشت و لاغر و ژولیده

 و بودند نخورده گنجشک گوشت حالتابه ارنواز و شهرناز زیرا که شود،می مرسوم دربار در او توسط خواریگوشت و

 بود: دشوار برایشان هضمش

 .نخوردیم چیزا این از وقتهیچ ما آخه: شهرناز

 (.41 ،1377)ساعدی،  کردیم شروع گنجشک یک از ما تازه اوه، ضحاک:

 و شهرناز. این آغاز کار اوست تا دو خواهر را نیز شبیه خودش بکند که است آن دهندهنشان ضحاک حرف این

 با ضحاک و گردندمی اصالتشان دور و خود از خوردن، بار با هر سپس خورند؛می گوشت از و شوندمی مجبور ارنواز



 

 

. شوندمی تبدیل متعفن و بدبو و زشت و چروکیده زنانی به هاآن. شودمی دو آن میان تفرقه موجب اشدورویی و دروغ

 کنند.می پیدا را ضحاک و آشپز کریه و زشت خوی دربار آن ساکنین تمام

 به دارند، آدمیزاد گوشت خوردن به نیاز تغذیه برای شود کهمی ضحاک سر  در سیاه مار دو رشد موجب ابلیس،

 خیزدمی پا به درنهایت اینکه تا کندمی سکوت ارنواز. شوندمی مارها تغذیه قربانی دربار در زیادی هایانسان دلیل همین

 به بردمی سر به چالسیاه در جمشید برادرش بااینکه و است ترس مخالف ارنواز. پردازدمی حقّ و مردم از دفاع به و

 زشت داندمی چون دهدمی انجام بخواهد هرچه و شودمی ضحاک مطیع زمانی ارنواز .دهدمی ادامه سکوتش و مقاومت

 بیرون از بعد. اندازدمی بیرون دربار از را شهرناز و او ضحاک تعفن، همان دلیل به درنهایت و است شده ناپسند و

 تواندمی شورش این. شنویممی بلند صدای با را جمشید نام فراخواندن و مردمی شورش آخر، صحنه در هاآن انداختن

 باشد. افتاده اتفاق سابق، اوضاع بازگرداندن برای او جان نجات و جمشید بودن زنده از بااطلاع شهرناز و ارنواز توسط

 و هاشخصیت برخی دادن تغییر با او، ایاسطوره پلید خوی کردن حفظ ینع در ضحاک نمایشنامه در ساعدی

 زنان مظلومیت و حکام ناپذیرپایان قدرت او. کشدمی تصویر به را خود زمان کشور داخلی وضعیت ها،موقعیت و نمادها

 رسانیده پایان به را نمایش مظلوم جامعه همین به بخشیدن باقدرت درنهایت و داده نشان خوبیبه را عادی مردم و

رسد. در این نمایشنامه علاوه بر زنده بودن ها بیهوده به نظر میهمه این ساعدی بدبینانه است، البته در ذات آثار

اند. در این نمایشنامه ت، دختران جمشید نیز به خواهران او تبدیل شدهجمشید که با روایات اساطیری کهن در تضاد اس

کند و ساعدی با زنده نگه داشتن جمشید، به نقش اطرافیان جمشید و ضحاک در تبدیلشان به خودکامگان تأکید می

کشد و یجو به تصویر مطباخ دربار ضحاک )که در نسخه اساطیری اهریمن است( را در قامت یک انقلابی انتقام

دهد که برای نابودی ضحاک به کاوه و فریدون نیاز نیست و تغییر از جمشید به ضحاک گونه نشان میهمچنین این

ساعدی  اند.دهد که ضحاک و حکومت ضحاکی همیشه در کمینیک دور باطل است و حتی در پایان هم هشدار می

حال بدبین نسبت به آینده دارد، همواره به نگرش که در اغلب آثار خود نگاهی معترض به وضع موجود و در عین 

سیاسی چپ پایبند بود و در آثار خود نگاه انقلابی حزبی را با تلخی حاصل از شناخت جامعه به عنوان یک روانشناس 

 بازنمایی کرده است.

 8باکیب رهرو نقش پیداست کران (: در1355آذین )کاوه به

شوند و کاوه در داند، مردم در خانه گودرز آسیابان جمع میمبارزه مردمی می در این نمایشنامه که بازار را پایگاه

 کند:شود و برای همراه کردن مردم با خود تلاش میقامت یک روشنگر روشنفکر ظاهر می

 برند؟گناه سر میگیرند و بیکاوه: دردسر از این بالاتر که هرروز دو تا جان از ما می

مان ها بدبختیتوان کرد؟ با این حرف، بدبختی است. ولی چه میمهرک: )دستپاچه( خوب، بله

 (.31 ،1355آذین، شود. او سر است او باید باشد. من و تو نبودمان یکی است )بهکم نمی

نوشته محمود اعتماد زاده )به.آذین( نیست، ولی این نمایشنامه  کاوهبااینکه ضحاک شخصیت محوری نمایشنامه 

داند، تافته جدا دهد، روشنفکر چپ، که از همان ابتدا میهای انقلاب را نشان میهم فکری سالهای میکی از شخصیت

کند. کاوه ابتدا در متحد کردن مردم ناکام خیزد و بنای کاخ دشمن را از جا میبافته است، شجاع و پیروز است و برمی

بیند که رهبری فریدون را قبول کند تا وجود میاست اما با شروع مبارزه مسلحانه فریدون، کاوه هم سود را در این 



 

 

رهبری واحد او را به هدفش برساند. از دیگر سو ملازمان همیشگی قدرت، یعنی ثروت و مذهب، روسای اصناف و 

ها با هوشمندی فرستند تا ندای اعتراض را با ترفند و مسالمت خاموش کنند ولی حیله آنموبدان را به میان مردم می

بیند، مبارزه علنی را شروع کرده و رهبری کاری سودی نمیماند و کاوه که در مخفیسرانجام میشنفکر بیروشنگر رو

 گیرد تا به کاخ شاهی حمله کند.مردم را به دست می

های رسد که نویسنده اندیشهدر این نمایشنامه که نقش خانواده و زنان در آن بسیار کمرنگ است، به نظر می

های طرفه که بیشتر به یک بیانیه شبیه است، گفتهدهد تا درنهایت در یک نطق یککنار هم قرار میمتفاوت را در 

کاوه که شاید همان نویسنده است را تأیید کنند. با اینکه در این نمایشنامه هسته اصلی اسطوره، همان روایات آشناست، 

ست. تاکید بر شخصیت کاوه و اهمیت او در این پردازی و فضاسازی بسیار به دوران خلق اثر نزدیک ااما شخصیت

پیروزی و اشاره کمتر به شخصیت فریدون و برجسته کردن پیشه و تعلق کاوه به جامعه کارگری و پرولتاریا، از این 

 سازد.اسطوره کهن یک تصویر انقلابی و یک قهرمان ایدئولوژیک می

کاوه و انقلاب روسیه را دیده بود و در جوانی  اعتمادزاده که در کودکی فضای جنبش جنگل گیلان با پرچم

ای دوره خود بود که تا پایان عمر علناا تودهدستش را در جنگ دوم از دست داده بود جزو معدود نویسندگان ایرانی هم

 ماند: 

های ایبه عضویت حزب توده در آمد ولی برخلاف بسیاری از توده 23یا  1322به آذین در سال 

ماند و این  ایتودهان که بعدها راه و رسم آن حزب را ترک کردند، تا به پایان روشنفکر آن زم

اش تأثیر مستقیم گذاشت چنانکه خاطرات ای شدن، بر تمام ادوار زندگیحزبی شدن و توده

که نطفه انقلاب  56دهد که در سال منتشر شده، نشان می "از هر دری ..."او که زیر عنوان 

برد شد، او در تمام حرکات، چارچوب ایدئولوژیک خود را پیش میسته میب آهستهآهستهایران 

 (.1385زاده، )علی راهی برلین شد تا با کیانوری دیدار کند سرانجامو 

خوبی در برداشت وجود داشت، به کاوهفکر که در بطن بخشی از جامعه زمان نگارش نمایشنامه  این موضع و طرز

اند و این دیدگاه صورت خوب و بد مشخص شدهها از پیش بهد. در این نمایشنامه شخصیتشواو از این اسطوره دیده می

کند. در داند را مطرح میکه برخاسته از نگاه حزبی نویسنده است و تنها راه نجات را همراهی با روشنفکر روشنگر می

یک از این دو سازد )هیچبرای ما میوگوهای این نمایشنامه و با توجه به تصویری که از فریدون و ضحاک قبال گفت

کند که ائتلاف با شود(، نویسنده به این موضوع اذعان میها اشاره میشخصیت در نمایشنامه وجود ندارند و تنها به آن

فکر ما نیست، چون نتیجه مطلوب به بار دارد امری ها که کمی از دیگری بهتر است، با وجود اینکه کاملاا همیکی از آن

 یده است.پسند

قرار  لیمورد تحل یفرهنگ راتییو تغ یاجتماع ییایپو یعنوان نمادهابه یاقهرمانان اسطوره ،یکاودر اسطوره

کهن  یهاکه در اسطوره تیشخص نیظلم و استبداد است. ا هینماد شورش عل هکاو شنامهیدر نماکاوه آهنگر . رندیگیم

مردم  یهاتوده ندهیکه نما شودیم لیتبد یتیبه شخص نیآذبه ینیبازآفرضحاک ماردوش است، در  هیعل امیاز ق ینماد

همانند هر قهرمان  ،یاقهرمان اسطوره کیعنوان دارد. کاوه به یآزاد یجامعه به سو تیدر هدا یاست و نقش اساس

این در  .شودیاز قدرت و اتحاد جامعه م یسرکوبگر، نماد یهاو در مقابله با نظام زدیخیاز دل مردم برم ،یاجتماع

عنوان نماد استبداد و ظلم در زمانه معاصر ، شخصیت ضحاک نه تنها یک موجود اهریمنی است، بلکه او بهنمایشنامه



 

 

خورد. در این هایش دارد که مغز جوانان را میشود. ضحاک، همچون نسخه کهن خود، دو مار روی شانهمی بازنمایی

های های استبدادی در دوران مدرن درآمده که با نابودی نسلن تصویر استعاری به شکل نمادی از قدرتنمایشنامه، ای

 کشند. جوان، جامعه را به فساد و تباهی می

که بیشتر بر  کهنهای کنند. برخلاف روایت، مردم نقش اصلی در تغییر سرنوشت خود ایفا میاین نمایشنامهدر 

کند. مردم از عنوان صدای جمعی مردم عمل میدارند، در این بازآفرینی، کاوه آهنگر بهنقش فردی قهرمانان تأکید 

دهد زنند. این ویژگی نمایشنامه، نشان میطریق این شخصیت متحد شده و برای سرنگونی ضحاک دست به قیام می

ای که تحت به تصویر کشیدن جامعه او با. آذین به قدرت جامعه و اهمیت اتحاد در برابر ظلم و استبداد باور داردکه به

توان از طریق اتحاد و مقاومت در برابر که چگونه می دهدنشان  مخاطببه  قصد دارد فشار استبداد و ظلم قرار دارد،

. این نمایشنامه منطبق بر آرا مارکسیستی به موروثی بودن قهرمان اعتقاد ندارد و های فاسد ایستادگی کردقدرت

 داند.ن بالقوه میها را قهرماتوده

عنوان ابزاری برای مقاصد حزبی نویسنده ها در این نمایشنامه، بهگونه بیان کرد که از اسطورهتوان ایندرواقع می

اند و نادیده گرفتن بخشی از اسطوره برای شنیده شدن یا بلند کردن صدای بخش دیگر، احتمالاا در استفاده شده

آن را به پسرش کاوه و همه پسرانش در  1355ر چاپ این نمایشنامه در سال راستای همین هدف است. نویسنده د

 (.5 ،1355آذین، وخاک تقدیم کرده است )بهاین آب

 منتظران فریدون(: 1355چو ضحاک شد بر جهان شهریار قاسمی )

شمسی برنده جایزه  1355نمایشنامه کوتاهی از رضا قاسمی است که در سال  چو ضحاک شد بر جهان شهریار

ها بعد و در خارج از ایران منتشر و به آربی اوانسیان تقدیم شد. نویسی جشن توس شده بود اما سالمسابقه نمایشنامه

ها پردهدرآمد و میانشپرده تشکیل شده است که پیدرآمد و پنج میاناین نمایشنامه کوتاه از هفت صحنه، یک پیش

ای از زندگی دهند و هر صحنه بیانگر بریدهشدگان به دست ضحاک را نمایش میبرای کشتهمردم همه عزاداری 

روزه مردم تحت حکومت ضحاک است: صحنه اول حکایت زنی است که متوجه شده باردار است و از ترس سرنوشت همه

ه دوم عزای بیوه جوانی را بر مرگ شوهرش به دست ضحاک نمایش شوم فرزندان از این بابت ناراحت است، صحن

دهد که مغز جوان دهد، صحنه سوم رهایی یک جوان به دست ارمایل و گرمایل آشپزان دربار ضحاک را نشان میمی

زی صحنه چهارم چند کودک را در حالی باجوان نجات یابد،  یکی از دواند تا دیگری را با مغز گوسفندی مخلوط کرده

شود از کشته شدن برادرش دهد که منتظر برزویه کودکی دیگر هستند و زمانی که برزویه به آنها ملحق مینشان می

دهد که برای ارنواز و شهنواز دختران جمشید را در دربار ضحاک نشان می مدهد، صحنه پنجبه دست ضحاک خبر می

آشپزخانه ضحاک را روایت  درته سو چشمان ب انبا دست دو جوان حضورشوند، صحنه ششم ملاقات با ضحاک آماده می

نتیجه تاس انداختن  ،خود رهانیدنکند و تلاش آنها برای متقاعد کردن دیگری در داوطلب شدن برای مرگ و می

شود و صحنه آخر نیز حکایت زن و مردی در یک آبادی دور افتاده یابد روشن نمیارمایل و اینکه کدام یک رهایی می

دانند که آیا کسی از سپاه ضحاک شود نمیکنند و وقتی درب کلبه آنها کوبیده میزنی مینهاه درباره فریدون گماست ک

 ای است که به آنها پناه آورده و یا فریدون است که برای نجات آنها آمده است.است که برای کشتن آنها آمده، وامانده

در این نمایشنامه کوتاه هیچ یک از سه شخصیت اصلی اسطوره ضحاک )ضحاک، فریدون و کاوه( حضور ندارند و 

 شود. در این نمایشنامه به شخصیت کاوه اشارهتنها تصویری از شرایط زندگی تحت سلطه و بیداد ضحاک ارائه می



 

 

کند که انگار تنها در خیال و امید مردم وجود میای بازنمایی گونه فریدون را نیز به گونهشود و شخصیت منجینمی

این نمایشنامه در هفت اپیزود که تنها با مضمون زندگی در جهان پر ستم  .و هیچکس به آمدن او اطمینان ندارد دارد

کشمکش روشن، تنها حوادث ، بدون پیگیری یک خط داستانی اصلی و بدون نقطه اوج و اندمرتبط شدههم  بهضحاک 

از آنجایی که این  دهد.کند و زندگی منتظران منجی یعنی فریدون و مرگ تدریجی امید مردم را نشان میت میرا روای

های زمان چاپ با چند دهه تاخیرر نسبت به زمان نگارش اولیه چاپ شده است، روشن نیست که بازنویسینمایشنامه 

های سیاسی ایجاد کرده است یا خیر. در هر صورت مانچه تغییراتی در نسخه اصلی آن به ویژه در زمینه بازنمایی گفت

خواه کاوه و با ایجاد تردید نسبت به شخصیت منجی فریدون، انفعال این نمایشنامه با کنار گذاشتن شخصیت عدالت

 کند.کشد و به نوعی امید به منجی را دلیل این انفعال معرفی میمردم تحت بیداد ضحاک را به تصویر می

از نظر ساختار روایی نیز تفاوت چشمگیری با روایت سنتی  چو ضحاک شد بر جهان شهریار وتاهک نمایشنامه

ای با کنش مستقیم خود، روند حوادث را تغییر اسطوره دارد. برخلاف روایت شاهنامه که در آن قهرمانان اسطوره

ی ی مردم عادی تحت سلطههی زیستهای کنشگر است و در عوض بر تجربهدهند، این نمایشنامه فاقد شخصیتمی

عنوان قربانیان سرنوشت محتوم به تصویر عنوان بازیگران تاریخ، بلکه بهکنددر این اثر، مردم نه بهضحاک تمرکز می

یابد. این انتخاب روایی، آفرین همچنان تداوم میی خشونت ضحاک بدون ظهور نیرویی تحولشوند و چرخهکشیده می

عنوان هایی فعال، بلکه بهعنوان سوژه؛ جایی که مردم نه بهاستای بخشی منجی اسطورهنجات ینوعی نقدی بر ایدهبه

 .شوندهایی مطیع و تحت انقیاد نظام سرکوبگر بازنمایی میبدن

 : میراثی برای فریدون(1357) پورصمیمیضحاک داستان 

کند اما از همان الگوی کهن اسطوره ضحاک استفاده می 1357سال  بهپورصمیمی  سعیدنوشته  ضحاک داستان

های ضحاک، دهد. در این نمایشنامه پس از بیرون آمدن مار از شانهرا نیز نشان می آیندهبا تغییراتی که یک بدبینی به 

سر انسانی را مغز  هرروزاینکه  تادهد بمیرد داند در مقابل پیشنهاد ابلیس ترجیح میاو که خود را پادشاهی دادگر می

 کند:رد میهم دهد که او آن را خورش مارها کند. ابلیس پیشنهاد دیگری به او می

ضحاک،  جایبهابلیس: حاضری مارها را بدون هیچ دردی از بدنت جدا کنم و تو در عوض، 

 (40 ،1357)پورصمیمی،  ؟ای مثل دیگران باشیآدم ساده

سختگیری در عدالت  ایبر ایبهانهدهد و همین را مارهایش میها مغز سر محکومین را به ضحاک برای سال

ن کشته شدن وکند که مغز سر انسان بداند، ابلیس روشی ابداع میبیند و وقتی مردم از عدالت خشن خسته شدهمی

ه بین، راضی، قانع و شاد است، وضع موجود خود و جامعای ساخته شود که خوشاو از سرش خالی شود و انسان تازه

بینی شده بود سرانجام او را مردی که پیش شدنضحاک، با اطلاع از نزدیک کند. را دوست دارد و از چیزی گلایه نمی

های سرسبز های سرزمین خود، تاکستاننخلستان جایبه، قصد فرار به سرزمین مجاور را دارد که از پای درخواهد آورد

کند و چون لباس برای اینکه شناسایی نشود لباسش را عوض می و شراب انگور دارد. در آخرین لحظه فرار، ضحاک

کند، مارهای چسبیده به لباس هم از او جدا شده و ضحاک تبدیل به بازیگر ضحاک در نمایش شاهی را از تن بیرون می

کند. در این لحظه همه  ابین تماشاگران بنشیند و ادامه بازی را تماش خواهدمیکه از بازی خسته شده و تنها  شودمی

 منتظر ورود فریدون هستند تا لباس شاهی را بر تن کند و بر تخت بنشیند.



 

 

که همان چیزی است که  شودمیآلیست افراطی تبدیل در این نمایشنامه پس از کشتن پدر به یک ایدهضحاک 

را به  هاآناز اندیشه است که  هاآنکند. حیله ابلیس دیگر کشتن مردم نیست، بلکه خالی کردن مغز شاهان را تباه می

خواهد شد که پس از ضحاک  هرکسیسهم  ومیراث پادشاهی است  کند. لباس و مارها،هایی مطیع تبدیل میعروسک

سپاه  قراولانپیشبه  سرعتبهکنند. اطرافیان ضحاک تغییر می هاصورتکنند و تنها به قدرت برسد و معانی تغییر نمی

ها با اشاره به تغییر صورت رسد.میراثی است که از ضحاک به فریدون می هااینشوند و انگار همه فریدون تبدیل می

کند ا ایجاد میردهد و این حس تبدیل شدن ضحاک و نشستن او میان تماشاگران، با شدت بیشتری خود را نشان می

 اند، یک عده ضحاک، یک عده فریدون.که در هر دوره یک عده تماشاچی

بینی آن نیست نوشته شده است، به خوش قبلینمایشنامه  سیاسی و اجتماعی نمایشنامه که در همان بافتاین 

کشد. به تصویر می هاآنها بدون کشته شدن داند و آن را با بیرون کشیدن مغز انسانفکری میو مشکل اصلی را بی

بیند. در اینجا این امکان وجود ر اطرافیان فرد میطلبی برای قدرت و رفتااین نمایشنامه، ضحاک شدن را تنها در جاه

چیز بدون کشته شدن افراد بیشتر به اتمام برسد، البته اگر ضحاک دست از قدرت بکشد. در قدرت ماندن دارد که همه

و یا  گیرانهسختدر این نمایشنامه همچنین مسئله عدالت آورد. ضحاک همان امری است که کشتار بیشتر به بار می

 گرایی است و موجب تباه.داند که حاصل آرمانمرضی می عنوانبهشود و آن را تگیری به نام عدالت نیز مطرح میسخ

کند و شکست به شرایط موجود نگاه می گرایانهاصلاحبرداشت کرد که این نمایشنامه با دیدی  گونهاینتوان می

داند. در این اثر جایگزینی ماردوش با ماردوشی دیگر می درنهایتمصلحت را برابر با کشتار بیشتر، تباهی اندیشه و 

داند و معتقد است که نقش اطرافیان اگر نادیده گرفته شده و افراد را تنها فایده میتغییر فرد را بدون تغییر روال بی

را به شخصیتی  ضحاکپورصمیمی  بریم و نه اندیشه را.عمل خودشان قضاوت کنیم، تنها فرد را از بین می واسطهبه

شود. در رویکرد رحم تبدیل میکند که تحت تأثیر نیروهای بیرونی و تمایلات درونی، به ظالمی بیتبدیل می

های تاریخی، بلکه ها نه تنها به عنوان داستاندهد که اسطورهکاوی، این تغییر در شخصیت ضحاک نشان میاسطوره

ترین عناصر اسطوره ضحاک، مارهایی یکی از مهم .شوندی بازتفسیر میعنوان بازتابی از وضعیت انسانی و اجتماعبه

نمادی از فساد و استبداد در جامعه هستند. در  یی کهمارها ،خورنداست که بر دوش او رشد کرده و مغز جوانان را می

اند. ه تصویر کشیده شدهکشاند، بنمایشنامه پورصمیمی، این مارها به عنوان نمادی از قدرتی که جامعه را به نابودی می

ها را از رشد و کنند و آنهای فاسد سیاسی و اقتصادی، از انرژی و پتانسیل نسل جوان تغذیه میمارها، همانند قدرت

پردازد که تحت تسلط نیروهای فاسد و ای میدارند. پورصمیمی با استفاده از این نماد، به نقد جامعهپیشرفت بازمی

شود که از حاکمی به مچنین در این نمایشنامه فساد به عنوان میراث قدرت در نظر گرفته می. هسرکوبگر قرار دارد

این نمایشنامه با دیدگاهی بدبینانه نسبت به  کند.رسد و تغییری در سرنوشت مردم ایجاد نمیحاکم دیگر به ارث می

پذیر نیست کند که تغییر آن امکانی تصور میخواست برای تغییر در جامعه زمانه خود، فرار از استبداد و فساد را میراث

کشد تا به ضحاک به پیشنهاد ابلیس پدرخود را میکند. و بودن و نبودن ضحاک تغییری در سرنوشت مردم ایجاد نمی

ظلم او پایان دهد اما به مرور زمان خود به ظالم دیگری تبدیل شده که حتی از پدر بدتر است و احتمالا فریدون هم 

رسد و یه را در پیش خواهد گرفت، شاید اشاره نویسنده به پسری است که پس از برکناری پدر به قدرت میهمین رو

اکنون خود در معرض نابودی قرار گرفته است، اما همه این رفت و آمدها تغییری در وضع مردم ایجاد نخواهد شد، 

ان بازیگرانی که نقش اطرافیان ضحاک را بازی ها است و معانی همواره ثابت خواهند ماند. همگویی تفاوت در صورت



 

 

کشند. همین اطرافیان هستند که با اند و انتظار آغاز حکومت او را میقراولان سپاه فریدون شدهکردند، اکنون پیشمی

ر کنند و قرار گرفتن آنها در اطراف فریدون از تکرار این دوچاپلوسی ضحاک دادگر را به یک طالم خودنخوار تبدیل می

 دهد.باطل خبر می
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زمانی بر اولی مقدم است،  به لحاظنوشته عباس شیخ بابایی از دو نمایشنامه تشکیل شده که دومی  داد و ضحاک

د و نمایشنامه دوم پردازبه سرگذشت فریدون پس از تقسیم کشور بین سه پسرش می دادنمایشنامه نخست یعنی 

کند حوادث پیش از آن، یعنی دوران حکمرانی ضحاک و مبارزه علیه او را به رهبری کاوه و فریدون روایت می ضحاک

. نمایشنامه از شودو از آنجا که شخصیت ضحاک در نمایشنامه اول حضور ندارد، در اینجا تنها به متن دوم پرداخته می

کند و بیداد را به نهایت هاست که مغز جوانان را خورش مارهای خود میاو سال شود،میانه حکومت ضحاک آغاز می

های ضحاک برای کنند و تلاشبینی میبیند، قیام فریدون را پیشرسانده است. موبدان بر اساس خوابی که ضحاک می

کنند و فریدون کند، کاخ ضحاک را ویران میفریدون با همراهی کاوه مردم را متحد مینتیجه است. فریدون بییافتن 

 بخشد.های ضحاک بر او سودی نمیکشد تا مغز سرش خوراک مارانش شود و لابهضحاک را در کوه دماوند به بند می

نسبت به روایت  اتر این دورههای بازآفرینی اسطوره ضحاک در تئاین نمایشنامه که شاید یکی از وفادارترین نمونه

ناپذیر و کند. در این نمایشنامه نابودی ضحاک اجتنابباشد، با دیدگاهی مثبت به آینده و قیام فریدون نگاه می کهن

با هر دهد. وار اتحاد میان مردم برای قیام علیه او را نشان میو به صورت زنجیره شودنتیجه ظلم و ستم او تلقی می

سرگذشت کاوه،  .شوددارد، یک شخصیت دیگر به قهرمانان مخالف او افزوده میرای سرکوب بر میقدمی که ضحاک ب

کند و ناپذیر بودن مبارزه و قیام حکایت میفریدون، ارنواز، شهرناز، ارمایل، گرمایل و دیگر مردم هر کدام از اجتناب

 کشد.ویر میاتحاد مردم را نتیجه افزایش ترس ضحاک از سقوط و نابودی او به تص

وضوح تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی دهه این نمایشنامه با تأکید بر جبریت تاریخی سرنگونی استبداد، به

شمسی در ایران نوشته شده است. در این دوره، گفتمان انقلابی در میان روشنفکران و هنرمندان پررنگ بود و  1350

ستقیم و چه غیرمستقیم، به مبارزه با نظام استبدادی و امید به پیروزی صورت مبسیاری از آثار ادبی و نمایشی، چه به

کند که وفادارانه اسطوره ضحاک، این پیام را تقویت مینسبتا با بازآفرینی . این نمایشنامه پرداختندنهایی مردم می

دادی چیره خواهد شد. ظلم هرچند پایدار به نظر برسد، محکوم به زوال است و اتحاد مردم در نهایت بر قدرت استب

ای مانند کاوه و فریدون در این نمایشنامه، تأکیدی بر نقش رهبران مردمی در های اسطورهاستفاده از شخصیت

های های اجتماعی ایران در سالتوان آن را بازتابی از فضای ملتهب و خیزشهای سیاسی و اجتماعی دارد و میجنبش

بین است و تغییر را به هر شکلی سازنده ه همچنین به تغییرات آینده خوشاین نمایشنام .پیش از انقلاب دانست

 شمارد.می
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 نتیجه

کاوی انجام ها و به روش اسطورهاسطوره شناخت نقش بافت اجتماعی در بازآفرینی باهدفدر این پژوهش که 

ی پرتلاطم پنجاه خورشیدی در دهههای جدید از اسطوره ضحاک در ادبیات نمایشی ایران در گرفت، به بررسی خوانش

در خارج از مرزهای این دوره و  تر ازبسیار پیشای از اسطوره ضحاک در حالی که اولین اقتباس صحنه .پرداخته شد

  ستیزانه در زمان اشغال آلبانی توسط امپراتوری عثمانی صورت گرفته بود،جهت ترویج افکار بیگانهایران و در 

های در بزنگاهتوجه به این اسطوره  بیانگر افزایشنیز به خوبی این اسطوره در ادبیات نمایشی ایران  های دیگراقتباس

و دوره  1357های منتهی به انقلاب اسلامی سال مرداد، سال 28، کودتای 1320تاریخی چون اشغال ایران در سال 

خواهانه در بین مردم ایران ستیزانه، ضداستبداد و آزادیجنگ ایران و عراق، در نتیجه برجسته شدن تفکرات بیگانه

 است.

 توان مشاهده کرده که بافت، میهای دهه پنجاه خورشیدیدر نمایشنامهاین اسطوره  بازآفرینیتر با بررسی جزئی

 و هداشت انکاریغیرقابلاین اسطوره نقش  درهای سیاسی هنرمندان، در ایجاد تغییرات و همچنین گرایش اجتماعی

ای به حیات خود ادامه دهند و حتی زنده و فعال، در هر دوره صورتبهتوانند کند که اساطیر میاین امر مشخص می

اجتماعی، در ایجاد برخی تغییرات اجتماعی نقش مهمی ایفا  شرایطبه کنشگرانی تبدیل شوند که علاوه بر بازتاب 

های سیاسی توان مشاهده کرد که نه تنها در آثار برخاسته از گرایشبا نگاهی تطبیقی به این آثار میهمچنین کنند. 

آینده وجود تصویری از جامعه معاصر و حتی درک متضاد، بلکه در آثار همسو نیز توافق نظر در برداشت از این اسطوره، 

های در حالی که برخی آثار از جمله نمایشنامه این دوره وجود نداشت.اجتماعی های ، همانگونه که در گفتمانندارد

های ساعدی، قاسمی و پورصمیمی با بدبینی به آذین و شیخ بابایی به آینده و تغییر نگاهی مثبت دارند، نمایشنامهبه

 بینند.ک به فریدون را برای مردم بدون سود میکنند و گذر از ضحاتغییرات نگاه می
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 .ترفند: تهران اول. چاپ ،واقعیت تا اسطوره از ضحاک .(1384) حمزه زاده،حسین

 تهران: سروش. های نمایشی شاهنامه.قابلیت(. 1384حنیف، محمد )

 .نگاربه: اهواز .ضحاک. (1377غلامحسین ) ساعدی،

 .فردوس: تهران سوم. چاپ ،ایران در سراییحماسه .(1383) اللهذبیح صفا،

 .2006 مه 31. وبسایت بی بی سی فارسی. "م. الف. به آذین درگذشت"(. 1385) زاده، سیروسعلی

 .کتاب آرایی ایرانی ن:. تهراکاویای در باب اسطورهرساله(. 1395) پور، بهروزعوض

 . تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.شاهنامه و ادبیات دراماتیک(. 1354فروغ، مهدی )

 .مرکز نشر: تهران. من خاطرات از هاییبرگ(. 1399) همایون کاتوزیان،

 .سمت: تهران ششم. چاپ ،2 و 1 ج ،باستان نامه .(1386) الدینجلال میر کزازی،

 تحقیقات و مطالعات مؤسسه انتشارات: تهران اول، چاپ میرفخرایی، مهشید ترجمه .پهلوی روایت .(1367) ناشناس

 فرهنگی.

". (هاآن رابطه و ایاسطوره روش دو بررسی) کاویاسطوره به سنجیاسطوره از گذار"(. 1388، بهمن )نامور مطلق
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 . تهران: سخن.ها و کاربردهاشناسی؛ نظریهاسطورهدرآمدی بر (. 1397نامور مطلق، بهمن )

 . تهران: سخن.کاوی عشق در فرهنگ ایرانیاسطوره(. 1398نامور مطلق، بهمن )
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1 Mythanalyse 
2 Mythology 
3 Denis de Rougemont 
4 Gilbert Durand 
5 Mythocritique 
6 Rilindja or Rilindja Kombëtare 
7 Elizabeth Bucar 

 آذین(از شعر رهگشا، از محمود اعتمادزاده )به 8
 از رهی معیری 9

                                                           


